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روى صحنه آبى در بوته نقد

نگاهی به نمایش «اتفاق» به کارگردانی 
مسعود سالاری

بررسی یک نمایش اقتباسی
پوریا گلشــناس: اتفاق که هم اکنــون در تالار  �

کوچک مولــوی روی صحنه می رود، بر اســاس 
نمایش نامه ای اقتباسی است، برگرفته از داستان 
«اتفاق» نوشته هاینریش بل. همه ماجرا به  شکل 
بسیار ساده ای بازگوشدنی است. همه چیز از آنجا 
شــروع می شود که کارمند ســاده ای  که مانند هر 
آلمانی دیگری در آن ســال ها خاطرات بسیاری را 
از زمان جنگ با خود دارد، وقتی به اداره می رود، 
رئیســش که احیانا سودای تنهابودن با یک خانم  
منشــی را در سر دارد، دست به سرش می کند و او 
سرگردان بیرون می رود تا قهوه ای بنوشد. در این 
حیــن ناگهان زنی را می بیند که نظرش را بســیار 
جلب می کند. ظاهر این زن بسیار چشمگیر است 
و او را مجاب می کند تا بیشــتر در او دقیق شــود. 
دیری نمی گذرد که این کارمند داستان درمی یابد، 
این زن، همســر خودش اســت. حالا کــه در این 
ساعت و در بیرون از خانه ناگهان با زنش روبه رو 
می شــود، گویی مواجهه ای تــازه رقم می خورد. 
انــگار ایــن زن بیــرون از زمینه همیشــگی  اش، 
این بار به طرزی بســیار نظرگیرتر به چشم می آید. 
مــرد زنش را دنبــال می کنــد. زن از خدا بی خبر 
خریدهایــش را می کنــد و به امــور روزمره اش 
می پــردازد. مــرد اما همــه خاطرات ســال های 
زندگــی اش را، با همه جزئیــات تکان دهنده اش 
مــرور می کنــد؛ از روزی که برای نخســتین بار با 
همســرش آشنا شد و برای نخســتین بار با او قرار 
ملاقات گذاشــت، تا هنگامی که بــا هم ازدواج 
کردنــد. زمانی کــه حزب نــازی ســر کار آمد و 
وضعیت شغلی اش متحول شد و چه آن هنگام 
که جنگ شروع شــد و او به جنگ رفت، و زمانی 
که در بمباران های آن ســال ها فرزند خردسالش 
در واقعه ای ناگهانی از دست همسرش رها شد و 
جانش را از کف داد. همه این وقایعِ اغلب اندوه بار 
را در همان هنگامــی که زنش را دنبال می کند و 
چهره گیرایش را انگار این بــار از بیرون می نگرد، 
مرور می کند. این بار گویــی بر اثر گذر زمان وقایع 
معنایی تازه می یابند. همه این ماجراها که بیشتر 
به یک رمــان می ماند، روی صحنــه  تئاتر روایت 
می شــوند. در بعضی قســمت ها حتی جزئیاتی 
وجود دارد که تصویر می شوند. شخصیت اصلی 
نمایــش روایتگر همه ماجراســت و به این ترتیب 
بازیگــر اصلــی تک گویی هایی نه چنــدان کوتاه 
دارد کــه درواقع قطعات اصلــی زنجیره روایت 
این نمایشــند. این تک گویی ها روایت هایی شلوغ 
و طولانی انــد کــه سراســر مملــو از لحظه های 
تکان دهنــده و وقایــع تأثیرگذار اســت و اجرای 
موقعیت هــای جزئی را مطابق روایت داســتانی 
جلــو می برند. ضرباهنگ متــن تقریبا پیش برنده 
اســت و در هر صحنه وجه تــازه ای به ماجرای 
اصلی می دهد. تصور کنید اجرای همه این وقایع 
و دامــن زدن به پرداخت های ادبی که ریشــه در 
اثــر بُل دارند، می توانــد کار را روی صحنه تا چه 
اندازه دشــوار کند. برای اجرای چنین متنی، شاید 
یک صحنه قاب عکسی مناســب باشد؛ بازیگران 
متعــدد و صحنه هــای فراوان. ایــن نمایش اما، 
همان طور که می دانید در ســالن کوچک مولوی 
اجرا می شــود؛ در ســالنی اصطلاحا جعبه سیاه. 
تمام  مدت همه بازیگران در صحنه اند. به جز دو 
شــخصیت اصلی که بازیگرانی ثابت نقششان را 
ایفا می کنند، سه بازیگر دیگر در صحنه هستند که 
نقش های دیگــر را به زور جایگزین بازی می کنند. 
آمدوشدهای این بازیگران در خود صحنه صورت 
می گیــرد و در نشــان دادن تمهیــدات اصطلاحا 
پشــت پرده ای اجرا نیز ممارســتی به خرج داده 
نشده است. درعوض اجرا در پی جلو بردن روایت 
گســترده و طولانــی راوی اســت و گویی هرجا 
که بــرای بازآفرینــی موقعیت ها بــه مددجویی 
از بازیگــران همکار نیاز اســت، آنهــا به صحنه 
می آیند؛ مثلا چه در نقش میوه فروش و کاســب 
و چه در نقــش رئیس و کشــیش. به این ترتیب، 
نمایش صورتی فاصله گذاری شــده دارد. در چند 
جا برای پافشاری بر این شــیوه اجرائی، بازیگران 
هویت حقیقی شــان را با هم خوانــی و تکرار به 
شــکل نوعی ســرود ابراز می کنند. این بازیگران 
را می تــوان همان همســرایان دانســت. با اینکه 
شــاید در اجرائی که من دیدم، گاهی به روشــنی 
می شد اشکالاتی ناشی از ناهماهنگی های فنی را 
در اجرا دید. دشــواری اجرای چنین نمایشــی که 
سراســر آن گفت وگو و تک گویــی و تغییر صحنه 
اســت و اینکه کار تا چه انــدازه در فضای به آن 
کوچکی دشــوار اســت، روشن اســت؛ بااین حال 
گروه از این به عنوان فرصتــی برای صورت بندی 
سبک اجرائی  موردنظرش بهره برده است. روشن 
اســت که این شخص با این رخداد ساده؛ یعنی با 
مواجهه با همســرش که البته سال ها و همیشه 
او را می دیده اســت، گویی که بــا نوعی بازنگری 
در خودش پــی به زندگی روزمــره ای می برد که 
انــگار خارج از تــوان او پیش مــی رود. با وجود 
اینکه این تعبیر بدون حتی تلاشــی از این نمایش 
دریافتنی است، تأکیدهای مضاعف بر این معنی، 
پایــان نمایش را تا به  انــدازه ای لوس می کند که 
گویــی ســازندگانش هراس این را داشــته اند که 
مخاطبان در فهم ســاده ترین انگاره های این اجرا 
بازبمانند و با تأکیــدی مضاعف همه این معنا را

 به سطح می رسانند. 

یک روایت از هیپولیت

حال می توان به میانجی ترجمه رشک برانگیز  �
عبــداالله کوثــری از نمایش نامــه «هیپولیــت» یا 
همان «ایپولیتوس»، با جهان به نســبت رئالیستی 
«اوریپیــد» یــا همــان «ائوریپیدوس» به شــکل 
بی واســطه تری مواجه شــد؛ روایتی کــه یادآور 

داستان  یوسف و زلیخاست. 
می تــوان با هیپولیــت در باب امــر تراژیک به 
تأمل نشســت و فرجام عشــقی ممنوعه را رصد 
کرد، اما به نظــر اجرای فرزاد امینــی از هیپولیت 
چندان در قید این تأملات هستی شــناختی نمانده 
و بیشتر امکان پرسشی را فراهم کرده در نسبت ما 
با جهان اوریپید و شــیوه اجرائی آن. می دانیم که 
اوریپید چندان در دوران حیات خود کامیاب نبوده 
و بعضــی آثارش مانند باکخانت هــا، تنها از پس 
نقاب مرگ بوده که به موفقیت هایی رسیده. حال 
به مدد اجــرای فرزاد امینی، ما بــا یک هیپولیت 
روبه رو هســتیم که قرار است در نسبت با اینجا و 

اکنون ما معنا یابد. 
کنشی که با ساخت شکنی از متن و اقتدارزدایی 
از آن، با افراط در کمینه گرایی و حذف قسمت های 
زیــادی از دیالوگ هــا، بــه اجرائی گرایــش دارد 
کــه قرار اســت بدن هــا و بیان ها، بحرانی شــده 
و نیروهای درونی شــان، شــدت یافتــه و اغلب با 
تکرارشــدن ها، تأکیدی باشــند بــر فاجعه ای که 
قرار است نازل شــود. تراژدی البته منطق خاص 
خــود را دارد و اغلــب مصائبــش توضیح ناپذیر 
اســت. همچنــان  که تخطــی هیپولیت، خشــم 
الهه ای چون آفرودیــت را برانگیخته و در نهایت 
عشــقی ممنوعــه را در دل فایدرا یــا همان فدر، 

روشن می کند. 
فــرزاد امینی چنــدان به مناســبات اوریپیدی 
وفادار نبوده و تمنای آن دارد که شــخصیت ها در 
یک نظام زیباشناسی مبتنی بر اغراق و شدتمندی، 
بیش از آنکــه در مقابل هم قرار گیرند تا همدیگر 
خطاب کنند، فضایی مشــترک بســازند که کلام و 
ریتوریک مترتب بر آن، نه یک غایت که وســیله ای 
باشــد در خدمت ســاختن آن فضــای پرابهام و 

تفسیرپذیر.
 بی جهت نیســت که حرکت بازیگــران، با آن 
حضور همیشــگی و درهم تنیدگــی، این امکان را 
فراهم می کند که همه بازیگران به شکل مشترک، 
گفتــاری ماننــد «دروازه های مــرگ پیش رویش 
گشوده است» را بر زبان رانده و گویا تکثر هیپولیت 
شــوند. با آنکــه طراحی لباس بــر تمایز و تفاوت 
اشــاره دارد، اما ســیالیت حرکات و ریتم شتابناک 
اجرا، همبستگی و شباهت را تداعی کرده و روایت 
شــاعرانه را بر امــر تراژیک تفوق بخشــیده. پس 
فرم اجرائی ترکیبی اســت از شــیوه بیومکانیکال 
میرهولــد، تئاتر شــقاوت آرتو و حتی ســنت های 

شرقی نمایش مانند کاتاکالی. 
 روایت زدایی از هیپولیــت، البته که به کار این 
رویکــرد مینی مالیســتی و شــاعرانه خواهد آمد. 
فــرزاد امینی با طریقتی کــه در مواجهه با جهان 
یونان باســتان اتخاذ کرده، بر این نکته اشاره دارد 
که گویا دیرزمانی است اجرائی کاملا وفادارانه به 
نمایش نامه هایی مانند اوریپید، در جهان شتابناک 
مدرن ناممکن شــده و تنها می توان به دقایقی از 
نمایش نامه چنگ زد و بخت اجرا یافت. پس چه 
باک اگر که با روایتی شخصی از هیپولیتی روبه رو 
شــویم که چندان به متعین شدن و فهم پذیری تن 
نداده و بیشــتر در ســودای بحرانی کــردن بدن ها 
و بیان هاســت. اجرای این روزهــای هیپولیت در 
تئاتر مســتقل تهــران، با اندکی مســامحه یادآور 
نقاشی های روتکو است که برای مواجهه درست 
با آن بایســتی در آن سکنا گزید و حال وهوا عوض 

کرد و سلوک عارفانه داشت. 
طراحــی صحنه بــا آن پارچه ای کــه فضای 
انتزاعــی داخــل را از هیاهوی خــارج جدا کرده، 
بــا آن چاقوهــا و شــمعدان های روشــن، یادآور 
ضیافتی اســت ملهم از خشــونت، مصیبت های 
عشقی ممنوعه و انتظار برای پادافره گناهان. این 
مرزکشــی که تجمیع نیروها را باعث شده و نشان 
از تقدیرگرایی اســت، مانند حصاری عمل می کند 
که راهی به خروج و رســتگاری نداشته و تأکیدی 
است بر تقدیر فروبســته شخصیت ها که در طول 
اجرا، گرد هم آورده شــده و مســتوجب نوعی از 

یکسان سازی و تمایززدایی است. 
 در نهایــت می تــوان خوانــش فــرزاد امینی 
و شــیوه اجرائــی او را آنجا ناموفق دانســت که 
تلاش بــرای معاصرکردن جهــان اوریپیدی را به 
آن فرجامی نرســانده که بتوان با شــهامت بر آن 
شــهادت داد و یادآور شد که هیپولیت معاصر ما، 
چگونــه در مواجهه با تقدیر، عشــق و گفتار پدر، 
قرار اســت عاملیت خــود را اجرا کنــد و مقهور 
نیروهــای تقدیر نشــود. این معاصرشــدن، البته 
می تواند با خوانشــی تازه و تخطی گرایانه همراه 
باشد، آن هم در کاســتن از کنش های متورم بدنی 
و افزودن بــر منطق روایی؛ اینکــه در پایان بتوان 
با هیپولیتی معاصر همراه شــد کــه ما را خطاب 
می کنــد و ســودای انقلابی بودن و رادیکالیســم 
دارد. یــک هیپولیت که شــاید به عشــق تن داده 

و سوژه سیاسی شده. 

نمایش ریچــارد به نویســندگي و کارگرداني حمیدرضا 
نعیمي این شــب ها با بازي حامد کمیلــي، بهناز نازي، 
شقایق فراهاني، کتانه افشــاري نژاد، یعقوب صباحي، 
منوچهر علیپور، کامبیز امیني، فرید قبادي، رضا جهاني، 
محسن ســالاري، ایمان سلگي، اشــکان دلاوري، علي 
امیرارســلان خالویي، مجتبي  گلشني، عیسي حسیني، 
بابایي فرد، ســپاس رضایي، محمد نیازي، عطا مقیمي، 
ابراري، فرهاد  افشین حســنلو، آرش علیقلیان، پرهام 
قدیم خاني، حســین عارف، اشــکان شــریعت، صالح 
لواســاني و امید شــوندي در تالار وحدت روي صحنه 
مي رود. تئاتري که در ۱۲۵ دقیقه اقتباســي از «ریچارد 
سوم» شکسپیر را به نمایش مي گذارد. به همین مناسبت 
از بهزاد صدیقــي منتقد و کارگردان تئاتر خواســتیم تا 
روبه روي حمیدرضا نعیمي بنشــیند و دربــاره این اثر 

نمایشي گفت وگو کنند.

  در دسته بندي نمایش نامه هایت، یک بخشي از  �
آنها نمایش نامه خودت اســت، یعني حاصل فکر و 
ذهن و خلاقیت نمایش نامه نویســي خودت است، 
یک بخش دیگر از آثارت حاصل اقتباس هاي خودت 
اســت؛ اقتباس کاملا آزادي که معمــولا دیده ام در 
کارهایت. اقتباس هاي نعل به نعل خیلي یادم نیست 
داشته باشــي. در واقع در مبحث اقتباس به عنوان 
یکي از نمایش نامه نویسان خبره در این کار هستي و 
شناخته شدي. اینکه ما وقتي مي رویم سراغ ریچارد 
ســوم از یک نمایش نامه کلاســیک مثل شکسپیر، تا 
بخواهیم با این کلنجار برویم و راجع به آن فکر کنیم 
که با شرایط و ساختار فعلي نظام اجتماعي، فرهنگي، 
سیاسي ما چقدر مي تواند مطابقت داشته باشد و ما 
چقدر مي توانیــم این را از آن خودمــان کنیم براي 
مخاطب اینجایي، در این اثرت مشخص بوده و نمود 
داشته و بارز بوده اســت. مي دانم که هنوز تعدادي 
نمایش نامه هاي اجرانشــده از نوشــته هاي خودت 
داري. دوســت دارم ببینم دغدغه نوشتن و اجراي 
نمایش ریچارد سوم از کجا شــروع شد؟ چون یادم 
هست ســال قبل گفته بودي که امسال مي خواهي 

نمایش نامه اینک آن انسان را روي صحنه ببري.
خیلي دوست دارم که حتما روزي نمایش اینک آن 
انسان اجرا شود، اما کِي، چه زماني، در چه مقطعي، با چه 
ایده اي، قطعا فعلا هیچ حرفي برایش ندارم، اما با وجود 
اینکه اعتقاد دارم نمایش نامه بدي نشده و نمایش نامه  
خوبي هم شده، نیاز دارم باز دوباره روي آن نمایش نامه 
کار کنم. چنانچه اقتباســي که الان از ریچارد ســوم اثر 
شکسپیر انجام شــده، محصول یک حرکت هفت ساله 
است، یعني هفت سال طول کشید؛ این نمایش از اولین 
باري که نوشته شــد تا امروز، چهار بار بازنویسي شده و 
هر بار از این بازنویســي ها اتفاقي بــه معناي ۵۰ درصد 
کار قبلــي، دوبــاره از اول نوشــته شــده؛ از یک فضاي
ایراني - خارجي رســیدیم به همین فضاي خارجي که 
الان داریم. اولین بار ایده این بود؛ یک گروه ایراني در یک 
پلاتویي دارند نمایش ریچارد را تمرین مي کنند. بعد مدام 
کــه آمد جلوتر، دیدم آن ایراني هــا دارند اثر را تبدیل به 
یک ملودرام مي کنند؛ دارند از آن شکل تراژدي گونه اش 
خارجش مي کنند، بعضي اوقات به مسائل روز ایران به 
شکل یک نقد اجتماعي معمولي که در کارهاي خیلي 
خوب تئاتر خودمان هم مي بینیم، خیلی خوب واکنش 
نشان مي دهند. مشخصا من مي توانم بگویم نمونه هاي 
عالي اش، نمایش نامه هاي محمد یعقوبي است. نسبت 
به اتفاقات اجتماعي، نگاه بسیار خوب و نقد بسیار تیز و 
بُرنده اي دارنــد. دیدم در نهایت نمایش نامه دارد تبدیل 
مي شــود به چنین چیزي با بخشــي از اثر که توسط آن 
کاراکترهــاي ایراني اتفاق مي افتد. یعنــي اینها مدام از 
نقش ها خارج مي شدند، گاهي اوقات موضوع سانسور 
در تئاتر را مطــرح مي کردند که شــوراي نظارت اجازه 
نداده که نمایش نامه اجرا شود، یا بخش هایي از آن اجرا 
شود؛ همان چیزهایي که دغدغه هاي همیشگي خود ما 
در تئاتر است یا مباحثي مثل بیمه هاي اجتماعي، اوضاع 
بد سیاســي، اوضاع بد اجتماعي، اوضاع بد فرهنگي و 
یک سري روابط  خاص که در جامعه به عنوان ناهنجاري 
خودش را نشان مي دهد. احساس کردم بعد از دو سال 
این حرف نمایش نامه ریچارد و شکسپیر یا اساسا اقتباس 

من از شکسپیر نیست؛ این یک نمایش نامه  جداست. 
  در واقع خط ســیر نمایش نامه  ریچارد را حفظ  �

کردي و دیگر به شخصیت ها پایبند نبودي. این اتفاق 
براي نمایش نامه هاي کلاسیک به نظرم اتفاق خوبي 

است. یعني با نگاه امروزي دست به اقتباس بزنیم.
هنگام نوشتن و اقتباس از نمایش نامه ریچارد، بخش 
اعظم متن را کنار گذاشتم. خودت مي داني، یکباره وقتي 
۱۰ کاراکتــر از نمایش نامه را حذف کني، یعني اساســا 
هیچــي، یعني کار از ابتدا. پس من دوبــاره ریچارد را از 
اول نوشــتم. بار دوم، بار سوم و چهارمین بار زماني بود 
که فکر کردم این کار باید الان روي صحنه بیاید. اما جبر 
زمان از نظر زمان اجرا و تالار، باعث شد تا همین اقتباسي 
که امروز دست ماست، تقریبا شاید بگویم چیزي حول و 
حوش یک ساعت از آن را براي اجرا در این تالار کم کنم. 
نمایش نامه «ریچارد»، نمایش نامه اي نیســت که براي 

۱۲۰ تا ۱۳۰ دقیقه نوشته شده باشد.
   این محدودیت زمان اجرا در این تالار، متأسفانه  �

به ضرر اجرایت شد.
یک نمایش نامه حداقل در شــرایط معمولش ســه 
ســاعت کار اســت و من فکر مي کنم حتي در آن زمان 
سه ســاعت هم ما مي توانســتیم نمایش را اجرا کنیم، 
اگر فرصــت این را در تــالار وحدت داشــتیم؛ چون در 
تالار وحدت به من گفتند باید اســتیج را ســاعت هشت 
تحویل دهي و اگر سه ســاعته نمایشم را اجرا مي  کردم، 
در آن صورت باید  ســاعت پنج اجــراي نمایش ریچارد 

آغاز مي شد اما من مي دانستم اگر ساعت پنج اجرا بروم، 
یعني تماشاگر باید ساعت چهار در فصل مردادماه تئاتر 
بیاید و ایــن عملا یعني شکســت نمایش نامه. پس ما 
شرایط سختي داشتیم و مجبور شدیم بخش هاي مهم و
چه بسا جذابي که مي توانست لایه هاي بسیار درخشان تر 
و نوتــري از کاراکتــر ریچــارد را در ارتباط با یک ســري 
کاراکترهاي دیگر به نمایش بگذارد، کنار بگذاریم و این 

نمایش را در ۱۲۰ تا ۱۳۰ دقیقه اجرا کنیم.
   در نمایش ریچارد سوم بحث خیانت و خشونت  �

خیلي خوب مطرح شــده اســت. از نظر سیاسي و 
اجتماعي، این مســائل ابعاد پررنگ تــري دارد. به 
نظرم تصمیم بــه اجراي ایــن نمایش نامه تصمیم 

هوشمندانه اي است.
ریچارد سوم نمایش نامه  عجیبي است. مثل هملت، 
مثل نمایش نامه شاه لیر یا مثل نمایش نامه  مکبث است. 
ایــن چند نمایش نامه در بین آثار شکســپیر انگار در هر 
لحظه اي از جامعه اجرا شــوند، ضرورت دارند؛ به ویژه 
براي جوامعي که در حداقل شــرایط بحراني سیاســي، 
اقتصادي، فرهنگــي قرار دارند. من احســاس مي کنم 
همیشــه ما مباحثي مثل شاه لیر را از ســر مي گذرانیم. 
اتفاقات و داستان ها و آن بحث فکري که در مکبث و در 
ریچارد ســوم وجود دارد، همیشه در خاورمیانه در حال 
جریان و زنده است. به همین دلیل، هر زمان که خواستم 
این نمایش را کار کنم، بنا به علتي یا نشــد یا اساســا به 
من اجــازه ندادند که کار کنم و چــون اجازه ندادند که 
کار کنم، من هم رفتم ســراغ آثــار دیگري. نمایش نامه 
«ریچارد ســوم» اثري بود کــه به نظرم بیــن آثار خود 
شکسپیر نمایشي است که بسیار جاي کار دارد، اما بنا بر 
یک دلیل این نمایش نامه در کشــور ما خیلي کمتر اجرا 
شده است یا اصلا فکر کنم در قبل از انقلاب اجرا نشده، 
اما جالب است که اجراي «ریچارد سوم» در کشورهاي 
دنیا و به ویژه در انگلستان خیلي اجرا مي شود. شاید به 
این دلیل که یک شــخصیت شگرف و عجیب و جذابي 
در ایــن نمایش نامه وجود دارد که همــه را به چالش 
دعوت مي کند؛ بیشتر از تمام کاراکترهاي دیگر. من فکر 
مي کنم کاراکترهــاي دیگر در ایــن نمایش نامه این  قدر 
قدرت دراماتیک ندارند که خود ریچارد دارد، در حالي که 
ما وقتــي برمي گردیم به نمایش نامــه اي مثل هملت، 
مي بینیم از خود هملت کاراکترهایي به مراتب جذاب تر 

هم در طول نمایش نامه وجود دارند. 
  با توجه به اینکه این نمایش نامه، نمایش نامه اي  �

اســت درباره  قدرت، شر و خشــونت و نمایش نامه  
چالش برانگیزي براي بســیار از کارگردانان اســت، 

نخستین چالش شما با این اثر چه بود؟ 
چالش «ریچارد سوم» اصلا انگار براي شر زاده شده 
است؛ این از سوي درام نویس دقیقي که با روان شناسي 
خیلي کار دارد، یعني شکسپیر، یک مقدار براي من جاي 
ســؤال داشــت. این چالش اولین چالشــي بود که من 
دوست داشتم با اثر شکســپیر داشته باشم و چند سال 
هم به طول انجامید. مهم نیســت، مهم این اســت که 
قــرار بود من در این رویارویي چیزي بیاموزم و همچنین 
دیالوگي که قرار بود با شکســپیر داشــته باشــم، برایم 

جذاب بود.
  در صحبت هایت اشــاره کردي که نمایش نامه  �

اول در هفت ســال پیش، شکل دیگري بود؛ نوشتي 
و صرف نظر کردي و تبدیل به این اجرا شد و به دلیل 
شرایط ســالن و تالار، مجبور شدي که بخش هایي از 
نمایش نامه حدودا سه ساعت و نیم و حتي بیشتر را 
کم کني. شــاید به همین دلیل است که وقتي که من 
به  عنوان تماشــاگر اجرا را مي بینم، احساس مي کنم 
که یک جاهایي از آن منقطع و خالي اســت. یا یک 
جاهایي این قدر بي مقدمه وارد آن صحنه مي شویم 

که مي گوییم چرا این طوري شد؟ برای مثال مي توانم 
به صحنه کشته شدن شخصیت «لیدي آن» اشاره کنم؛ 
حالا در بحث اجرا و بازي هم به آن خواهیم رســید 
که اصلا توقع من از مردن و کشته شــدن «لیدي آن» 
هم در نوع بــازي و هم ارتباطش بــا ریچارد خیلي 
بیشتر بود، شــاید موافق نباشي، شاید موافق باشي 
و بخواهي به آن فکر کني. صحنه خیلي خوبي نبود، 
یعني من توقع داشتم که خیلي خوب این شخصیت 
از بین مي رفت، یا حرکتي که برایش تعریف نشــده 
بود که فکر نمي کنم حتي خیلي بازیگر به نقش رسیده 
بود؛ نمي دانم چرا. در این کار اول راجع به این بگویید 
که اگر آن نســخه کامل را مي دیدیم، این آسیب ها و 
ضعف ها شاید در اجرا نمود نمي داشت؛ یعني اینها 
باعث شد که اجرا هم آسیب ببیند و قطعا آن یکي، 
دو صحنه درخشــاني که به آن اشاره مي کني که در 
این نسخه کنوني نیست؛ آیا نمي شد جور دیگری متن 
خــودت را خلاصه مي کردي یا حتي مي دادي فردی 
این کاره مثــل خودت خلاصه مي کرد؛ چون مي دانم 
براي نویسنده همیشه سخت است بخواهد متني را 
که ماه ها و شاید سال ها برایش زحمت کشیده، به نفع 

اجرا حذف کند.
بــا بخشــي از صحبت هاي تــو کامــلا موافقم که 
حذف شــدن چند تا از آن صحنه ها، لطمه زده اســت، 
اما به معناي این نیســت که اجــرا الان آن چیزهایي را 
که به نظر من اتفاق افتاده، نداشــته باشــد. یکي از آن 
جنبه هایي که خیلي به این اجرا قدرت مي بخشید، جلا 
مي داد و بیشــتر معلوم مي کرد که من در این بستر چه 
کار کردم، رابطه  بســیار زیباي انساني ریچارد با مادرش 
بود. ما مجبور شــدیم دوشــس را کامل حــذف کنیم. 
آن قدر این رابطه در نمایش نامه خوب تعریف شــده و 
در اجراي ما هم خوب شــده بود کــه در جایي مجبور 
بودیم، براي همین مي خواهم براي یک بار خودســتایي 
کنم. هیچ وقــت من نگفتم نه نمایش نامه نویس خوبي 
هســتم و نه کارگــردان خوبي؛ مي گویــم فقط یک آدم 
سخت کوشم و همیشــه درباره خودم این را گفته ام. من 
شــاهکار نمي کنم، من کاري را انجام می دهم که وقتي 
هر کســي مي بیند، مي گوید خیلي جــان کنده تا این کار 
روي صحنه آمده است. من سخت کوشي و زیاد کارکردنم، 
جاي نداشــتن نبوغم را گرفته اســت. من مثل خیلي ها 
نابغه نیســتم، اما چون نابغه نبودم و نیســتم؛ چه در 
نوشــتن، چه در کارگرداني و چه در بازیگري، به جایش 
یک چیزي آمده که آن نبود نبوغ را پر کرده و آن کار زیاد 
است، تلاش زیاد و زحمت زیاد است. هیچ کس در تاریخ 
تئاتر ما این  قدر نســبت بــه نمایش نامه هایش بي رحم 
نیست که من هســتم، هیچ کارگرداني موقع کارگرداني 
متنش را فراموش نمي کند که من مي کنم. تمام کساني 
که خودشــان مي نویســند و بعد کارگردانــي مي کنند، 
همه مدت اعتقاد دارند که متنشــان وحي منزل است، 
پس تمام مدت به جاي اینکه به صحنه چشــم بدوزند، 
فقط دارند بــه این نگاه مي کنند که ویرگول ها، نقطه ها، 
علامت سؤال ها، تعجب ها، مکث ها و سه نقطه ها دارد

اتفاق مي افتد. 
  یکي از ویژگي هاي اثرت، زبان شــخصیت ها و  �

دیالوگ آنها بود که نشان مي  داد که سعي کرده بودي 
دیالوگ  ها از انســجام خاصي برخوردار باشند و به 
زبان شعر نزدیک شوند. به هرحال شکسپیر شاعر بود 
و نمایش نامه هایش را به شــعر مي نوشت. به نظرم 
موقع نوشــتن این اثر به این وجه زبان هم زیاد فکر 

کرده بودي؟
در ایــن نمایش نامه حقیقتا یــک اصل برایم خیلي 
مهم بود. اینکه من رفته ام ســراغ شکســپیر و شکسپیر 
شــاعر است و شــعر یکي از ویژگي هایش این است که 

یا باید آن را بخواني یا بشــنوي. پس من تمام مدت به 
بازیگرانم یک جمله گفتــم. همین متني که الان امروز 
روز از زبان شکســپیر فاصله گرفته، یک چیزي بین زبان 
گذشــته و زبان حال اســت؛ نمي گویــم محاوره صرف 
است، اما به هرحال تو مي داني که من روي دیالوگ هایم 
یک طراحي دارم، به خصوص آنجایي که تقریبا مي روم 
سراغ تاریخ، ســعي مي کنم فخامتش را حفظ کنم، اما 
تماشاگر براي لحظه اي فکر نکند که این جمله چه بود، 
معنایش چه بود؛ نه، سریع بشنود و بفهمد و جلو برود. 
در تمام مدت تمرین بــه بازیگرانم یک چیزي را گفتم؛ 
اجازه دهید این متن شنیده شود. من زماني که نمایش 
«ریچارد ســوم» را دیدم، به کارگرداني آقاي رشــیدي، 
یادم مي آید در جاي خیلي خوبي نشسته بودم، وسط ها 
بودم، اما نمایش نامه را نشنیدم. نشنیدم، چون احساس 
مي کردم خــود بازیگرها باورش نکرده انــد. من در این 
نمایش تلاش کردم که نمایش شــنیده شود، کسي که 
قصه را مي بیند، بفهمد؛ بــا وجود اینکه لایه هاي نابي 
از کار را مجبور شــدم حذف کنم و این خیلي ســخت 
بود، چون این نمایش، نمایش «ریچارد سوم»، نمایش 
«لیدي آن» نیســت، نمایش «ریچارد سوم» است و باید 
اولین چیزي که تکلیف خودم را با آن روشــن مي کردم، 
با کســي به اسم «ریچارد ســوم» بود. من ریچارد سوم 
شکسپیر را از نظر مبناي کاراکترپردازي اش دوست دارم، 
ولي اساسا وقتي نگاهش مي کنم، مي بینم تک ساحتي 
اســت. این آدم فقط براي شر آفریده شده، فقط ساخته 
شــده که بِکُشــد، اما کاراکتــري که من خلــق کردم، 
کاراکتري اســت که ناگزیر از کشــتن اســت. این خیلي 
تفاوت دارد با کسي که مي خواهد فقط بِکُشد، کسي که 
ناگزیر از کشتن است، کسي که دوست ندارد، ولي کسي 
که دوســت دارد، اما احساس مي کند که عشق براي او 
جایگاهي ندارد، براي همین مي گوید گاهي وقت ها فکر 
مي کنم زن مرگي هاي من شبیه زن مرگي هاي ادگار آلن 
پو اســت؛ یعني دقیقا مي گوید مــن هیچ وقت با زن ها 
نبودم، براي همین نمي دانم آنها چه مي گویند. خودش 
این را مي گوید. در نمایشــي که شــما ندیدید، عاشــق 
مادرش است. اگر یک نفر را تا جایگاه خداوندي دوست 
دارد، مادرش است و تمام مدت به مادرش وصل است. 
این بخش در نمایش من حذف شد و مطمئنا خیلي به 

کاراکتر من ضربه زد. 
  نمي شد همین قسمتي را که مي گویي در حد یک  �

صحنه  کوتاه در اجراي فعلي باشد؟ چون فکر مي کنم 
خیلي مي توانست کمک کننده باشد و به درک بیشتر 

مخاطب بینجامد.
بازیگري که این نمایــش را کار مي کرد، خانم کتانه 
افشــاري نژاد بود. اگر به شما بگویم یکي از بزرگ ترین یا 
شاید بزرگ ترین اتفاقي که تا به امروز در دوران فعالیت 
تئاتر من افتاده، همین مبحث است و فکر مي کنم دیگر 
بعــد از این هم چنین اتفاقــي در دوران بعد هم نیفتد. 
دو روز مانده بود به اجــرا، وقتي نمایش به ۱۸۰ دقیقه 
رســید، من به یکي از بازیگران گروهمــان، خانم کتانه 
افشــاري نژاد گفتم چه باید کرد؟ گفت اگر فکر مي کنید 
کاراکتر من و صحنه هاي من را حذف کني بقیه نمایش 
نابود نمي شــود، این کار را مي تواني با من انجام دهي، 
چون شاید بقیه به هم بریزند، من به هم نمي ریزم. گفتم 
دو ماه روزي ۱۰ ســاعت کار کردي. گفت الان باید به کار 
بیندیشیم. این گذشــت و فداکاري در تئاتر دیگر معنایي 
ندارد. یعني یــک بازیگري که مثل زني باردار اســت و 
الان فقط موقعي اســت که دیگر باید بچه به دنیا بیاید 
و فارغ شــود، بعد به تو بگویند تو دیگر حق نداري فارغ 
شــوي. اگر لحظه به دنیاآمدن بچه کوچک ترین اتفاقي 
بیفتد، ممکن اســت به حیات مــادر لطمه جدي بزند و 
من آن لحظه داشــتم فکر مي کردم چطور یک هنرمند 
مي تواند در لحظه زایش، آن موقعیتي که الان باید همه 
کارهــاي روحي، ذهني و جســمي اش به منصه ظهور 
برسد، حاضر است این قدر قدرت داشته باشد که بگوید 
مي تواني به نفع کار از من چشم پوشي کني. من تمام آن 
شب را تا صبح دیوانه وار به خودم مي پیچیدم و سخت 
بــود و وقتي روز بعد آمدم و گفتــم ۴۵ دقیقه کار فقط 
در صحنه هاي مادر ریچارد حذف شد، همه شوکه شده 
بودند؛ یعني خانم افشاري نژاد دیگر نیست؟ بچه ها بعد 
از تمرین بیرون سالن همه نشسته بودند؛ حامد کمیلي، 
شــقایق فراهاني و بهناز نــازي، همه ناراحت مي گفتند 
هیچ راهي ندارد؟ گفتــم کدام صحنه را حذف کنم؛ به 
من بگوییــد. آیا یک صحنه از لیدي آن را حذف کنم، آیا 
این صحنه را از فلان حذف کنم، آیا شورش هاي خیاباني 
را حفظ کنــم، کجا را حذف کنم که الان داســتان جلو 
برود؟ من فقط مي توانم بگویم یک جنبه از ویژگي هایي 
که مي توانست یک لایه  ناب از این کاراکتر را به ما نشان 
دهد، کنار بزنیم، اما امید داشــته باشیم که صحنه هاي 
دیگر بتوانــد آن نگاه ما را در نهایت بــه این اثر و براي 
اینکه همان  طوري که شما در مقدمه گفتید با فضاي این 
جامعه ما ارتباط برقرار کند و تماشــاگر بگوید ضرورت 
داشــت که این اثر روي صحنه بود، چه خوب شــد که 
این اثر روي صحنــه آمد؛ اتفاق بیفتد، بــه من بگویید. 
هیچ کس تا این لحظه جرئت یک چنین کاري را نداشت.

  صحنه پردازي هاي کشــتن و قتــل در این اجرا  �
بااهمیت هستند. این صحنه  پردازي  ها با موسیقي و 
طراحي حرکت به اجرا جذابیت بخشیده. براي این 

صحنه  پردازي  ها چقدر فکر و کار کردي؟
اعتقادم بر این اســت که در نمایش نامه  شکســپیر 
همه  قتل ها اتفاق مي افتد و بعد مي آیند ســري را نشان 
مي دهند یا مي گویند دوک باکینگهام هم کشــته شد یا 
مي برند بیرون ریورز را مي کُشــند، اما صحنه هاي کشتن 
در نمایش نامه  «ریچارد ســوم» من پیشــنهادهاي نابي 

براي تئاتر ماست.
ادامه در صفحه ۱۰

گفت وگوی بهزاد صدیقی با حمیدرضا نعیمی به بهانه اجرای «ریچارد» در تالار  وحدت

ناگزیر از کُشتن
 محمدحسن خدایى
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